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چند سال اســت که در سازمان 
اورژانس کشور مشغول به خدمت هستید؟

من از 7ســال قبل با اورژانس کشــور همکاری 
می کنم و از 3سال قبل در اورژانس هوایی یاسوج 

مشغول به خدمت هستم.

شــما و همکاران تان در اورژانس 
هوایی معمولا به چه عملیاتی اعزام می شوید؟

به دلیل اینکه حوزه ما شــامل روستاهای زیادی 
می شود و گاهی برای رسیدن به این روستاها که 
اغلب دورافتاده و سخت گذر هستند از مسیرهای 
زمینی چند ساعت طول می کشد و جان بیمار یا 
فرد حادثه دیده به خطر می افتد، با بالگرد اورژانس 
به چنین ماموریت هایی اعزام می شویم. تصادفات 
و حــوادث رانندگی، زایمان، مشــکلات قلبی- 
تنفسی، گزیدگی و... از مهم ترین ماموریت هایی 

است که ما در امدادهوایی بر عهده داریم.

درباره ماموریتی که روز دوشنبه 
اعزام شدید، صحبت کنید. برای امدادرسانی 

به چه کسی راهی این روستا شدید؟
ساعت 11:25دقیقه به اورژانس هوایی یاسوج خبر 
رسید که پسری 12ســاله در روستای سرآسیاب 
اجم، از توابع بخش دیشــموک به دلیل مشکلات 
تنفســی دچار کاهش سطح هوشــیاری شده و 
جانش در خطر است. دقایق کوتاهی طول کشید تا 
من و کادر پروازی محل دقیق روستا را روی نقشه 
پیدا کردیم و در ادامه گروه ما شامل من به عنوان 
تکنیســین اورژانس و کادر پرواز شامل خلبان و 
کمک خلبان به ســوی آنجا پرواز کردیم. مسافت 
آنقدر طولانی بود که ما با بالگرد حدود 30دقیقه 
طول کشید تا به آنجا رسیدیم. از بالا محلی که این 
پسر و خانواده اش در آنجا حضور داشتند را دیدیم. 
خلبان آنجا یک دور زد تا منطقه را بررسی کند و 
در ادامه تصمیم به فرود گرفتیم که حادثه رخ داد.

درباره ایــن حادثه صحبت کنید. 
چطور شد که فرود سخت   داشتید و بالگرد 

دچار آتش سوزی شد؟
خلبان تصمیم گرفت که در چه نقطه ای بالگرد 
فرود  آید اما درســت در همــان لحظات ناگهان 
یک کابل برق فشار قوی را بر سر راه مان دیدیم و 
به طور ناگهانی بالگرد را به سمت بالا هدایت کرد و 
اوج گرفت تا به کابلی که بر سر راه مان بود برخورد 
نکنیم اما بعد از اوج گرفتن ناگهان صدای شدیدی 
در موتور بالگرد شــنیده شــد و یکباره موتور از 

دســت رفت و از ارتفاع حدود 50متری به طور 
ناگهانی ارتفاع کم کردیــم و زمانی که به حدود 
4، 5متری زمین رسیده بودیم  بالگرد یکباره به 

زمین کوبیده شد و آتش گرفت.

شــما هنگام وقــوع حادثه چه 
شرایطی داشــتید و بعد از آن ، چه واکنشی 

نشان دادید؟
آن زمان چــون در حال فــرود بودیــم و من 
می خواســتم در کوتاه ترین زمان ممکن بعد از 
فرود خودم را به بیمار برســانم کمربند ایمنی 
را باز کرده و ایستاده بودم. به همین دلیل وقتی 
بالگرد با زمین برخورد کرد من دچار آســیب 
شدیدی در کمر، دســت و پا و... شدم. من کنار 
در بالگرد بودم که بعــد از حادثه بیرون پریدم. 
بالگرد در شالیزاری که پر از گل و لای بود دچار 
حادثه شــد. من ابتدا چند قدمی از بالگرد دور 
شدم تا به درستی ببینم چه اتفاقی افتاده و بعد 
که دیدم موتور آن آتش گرفته و جان همکارانم 
در خطر است، یکی از کپسول های آتش نشانی 
که در 2ســمت بالگرد قرار دارد را برداشتم و به 
لطف خدا توانستم آتش را خاموش کنم. در آن 
لحظات به دلیل ضربه ای که بــه اندامم خورده 
بود درد زیادی داشــتم و به زور خودم را روی 
زمین می کشــیدم ولی ســراغ 2خلبان رفتم. 
آنها به خاطر حادثه دچار شوک شده و وضعیت 
خوبی نداشتند. کمک کردم تا کمربندهای شان 
 را بــاز کــرده و از کابیــن خــارج شــوند و

 این حادثه به لطف خدا به خیر گذشت.

بعد از این حادثه چه کسی به شما 
امدادرسانی کرد؟

وقتی خبر ســانحه برای بالگرد به مرکز رســید 
2آمبولانس از اورژانس و هــلال احمر به محل 
حادثه رسیدند. من و پســر بیمار را با آمبولانس 
اورژانــس و 2کادر پــروازی را بــا آمبولانــس 
هلال احمر به بیمارســتانی در یاســوج منتقل 
کردند. ما حدود ساعت13 از آنجا به راه افتادیم 
و چون مسیر خاکی، دور و پر پیچ و خم بود حدود 
6ساعت در راه بودیم و ساعت 19به بیمارستان 
یاســوج رســیدیم و اقدامات درمانی برای هر 

4نفرمان انجام شد.

بالگرد به چه سرنوشتی دچار شد 
و حالا اگر در اثر حادثه فردی در آن مناطق 

نیاز به امدادرسانی داشته باشد چگونه به او 
کمک می شود؟

بالگــرد به طورکلی از بین رفــت و دیگر قابلیت 
اســتفاده ندارد. اورژانس هوایی یاســوج همین 
یک بالگرد را داشت و حالا امداد هوایی در منطقه 
به کلی تعطیل شده اســت و اگر حادثه ای اتفاق 
بیفتد همکارانم باید با آمبولانس خودشان را به 
محل حادثه برسانند و گاهی ممکن است به دلیل 
مسافت طولانی تا آنها به آنجا برسند دیگر کار از 

کار گذشته و دیر شده باشد.

به جــز ایــن حادثــه بــه چه 
ماموریت های مشابهی اعزام شده بودید؟

در این مدتی که امداد هوایی یاسوج راه اندازی 
شــده بود، تقریبا هیچ زنی هنــگام زایمان در 
این مناطق جانش را از دســت نداد. هیچ کس 
به دلیل مار و عقرب گزیدگی فوت نشــد و ما در 
کوتاه ترین زمان ممکن خودمــان را به افرادی 
که نیاز به کمک داشــتند و جان شان در خطر 
بود می رساندیم. مثلا من خودم در این مدت به 
4زن باردار امدادرسانی کردم و وضع حمل شان 
بی خطر انجام شــد که یکی از این زایمان ها در 
بالگرد بود. سر صحنه های تصادف زیادی حاضر 
شدیم و موفق شدیم به افراد زیادی امدادرسانی 
کنیم؛ اما حالا که دیگر بالگردی نداریم و پایگاه 
اورژانس هوایی تعطیل شده نمی دانم اگر کسی 
در منطقه دورافتاده ای نیاز به کمک داشته باشد 
چه سرنوشتی در انتظارش است. امیدوارم هرچه 
سریع تر بالگرد جایگزین به منطقه فرستاده شود 

تا خیال مردم از این بابت راحت باشد.

بعد از این حادثه که برای شــما و 
همکاران تان اتفاق افتاد آیا مسئولان ماجرا 

را پیگیری کردند؟
در همــان دقایــق اول دکتر میعادفــر، رئیس 
ســازمان اورژانس کشــور در تمــاس تلفنی 
پیگیر حادثــه بودند که برای مــا مایه دلگرمی 
اســت. آقای وحدت نژاد، رئیس اورژانس استان 
و آقای حیــدرزاده، رئیس اورژانــس هوایی هم 
از همان دقایــق اولیه پیگیر حادثــه بودند که 
از همگی تشــکر می کنم. همین طــور از اهالی 
روســتایی که این حادثه در آنجا اتفــاق افتاد 
به خاطر محبتی که به ما داشــتند سپاسگزارم. 
همه  چیز کار خدا بود که در این حادثه هم کادر 
پروازی هم پسر بیمار نجات پیدا کردند و خدا را 

شکر می کنم که حادثه به خیر گذشت.

پایان 15 ماه فرار قاتل پسردایی
پسرعمه خشــمگین که در درگیری، جان پسردایی خود را 
با شــلیک گلوله گرفته بود، پس از 15 ماه زندگی مخفیانه، 

دستگیر شد.
به گزارش همشهری، این درگیری شامگاه 21فروردین سال 
1401 در جنوب پایتخت رخ داد. آن شــب پسری 25ساله 
که هر 2 پایش هدف اصابــت گلوله قرار گرفته بود به همراه 
پدرش که او نیز از ناحیه دســت با ضربات قمه زخمی شده 
بود، به بیمارستان انتقال یافتند اما پسر جوان به دلیل شدت 

جراحات جانش را از دست داد.
با مــرگ او، گــزارش این جنایــت به قاضــی محمدرضا 
صاحب جمعــی، بازپــرس جنایی تهــران اعلام شــد. با 
حضور تیم جنایی در بیمارســتان معلوم شــد که مقتول با 
پسرعمه اش اختلاف داشــته و شــب حادثه وی به همراه 
چند نفر از دوستانش به مقابل خانه مقتول رفته بودند. آن 
شب در جریان درگیری، پســرعمه با کلت کمری به پاهای 
پسردایی اش شلیک کرده و دوست قاتل نیز پدر مقتول را با 
قمه از ناحیه دست زخمی کرده و پس از این حادثه، متهمان 
فراری شــده بودند. 2مجروح حادثه نیز با کمک شاهدان و 
اورژانس به بیمارستان انتقال یافتند که یکی از آنها جانش 

را از دست داد.
با این اطلاعات تحقیقات برای دستگیری عامل شلیک مرگبار 
و دوستش آغاز شــد اما آنها پس از قتل فراری شده بودند. 
در این شــرایط اقدامات اطلاعاتی برای شناسایی مخفیگاه 
پسرعمه قاتل ادامه داشت تا اینکه چند روز قبل به مأموران 
پلیس خبر رسید که وی به تهران برگشته است. با این سرنخ 
مأموران راهی مخفیگاه وی شدند و او را به همراه برادرش که 
در درگیری مرگبار شرکت داشتند، دستگیر کردند و به فرار 

15ماهه آنها پایان دادند.

جنایت مسلحانه به خاطر لایو اینستاگرامی
متهم به قتل صبح دیروز برای انجام تحقیقاتی، به شــعبه 
ششم دادســرای جنایی تهران منتقل شد. وی که 31ساله 
است در بازجویی ها به قتل پســردایی خود اعتراف کرد اما 
گفت که قصد قبلی برای ارتکاب جنایت نداشته است. متهم 
به قتل گفت: من و بــرادرم از مدت ها قبل با خانواده دایی ام 
دچار اختلاف شده بودیم اما هیچ وقت راضی به مرگ یکدیگر 
نبودیم. مقتول همیشــه احســاس می کرد قدرت زیادی 
دارد و همیشــه برای ما کری می خواند و این کل کل ها به 
دنیای مجازی هم کشیده شــده بود. به عنوان مثال خانواده 
دایی ام بارها در اســتوری های اینســتاگرام به ما فحاشی 
کرده بودند و ما هم بارها به آنها تذکــر داده بودیم. البته ما 
هم با آنها کل کل داشتیم و جواب شان را در استوری هایمان 
می دادیم اما تذکرهایمان به جایی نمی رسید. وی ادامه داد: 
دعوا و اختلاف میان ما ادامه داشــت و هربار با میانجیگری 
اطرافیان، دعواهایمان ختم به خیر می شــد اما شب حادثه 
اتفاق ناخوشایندی رخ داد. آن شب من خانه برادرم بودم که 
پسردایی ام زنگ زد و فحاشی کرد. او در لایو اینستاگرام هم 
به ما بی احترامی کرده بود و همین موجب شــد تا قرار دعوا 
را مقابل خانه مادربزرگم بگذاریم. متهم گفت: من به همراه 
برادرم و دوستم به محل درگیری رفتیم و متوجه شدیم آنها 
هم اسلحه دارند که شلیک کردند و تیر به پای دوستم اصابت 
کرد و او با قمه ضربه ای به دایی ام زد. سپس من اسلحه را به 
طرف پســردایی ام گرفتم و تهدید کردم که جلو نیاید اما او 
به حرفم گوش نکرد و من برای ترســاندن او زمین را نشانه 
گرفته و شلیک کردم که متأسفانه گلوله ها به پای پسردایی ام 

برخورد کرد و جانش را گرفت.
وی در ادامه گفت: من راننده کامیون بودم و ســال ها قبل 
اســلحه را برای دفاع از خودم در برابر سارقان خریدم؛ چون 
چند نفر از همکارانم به دام راهزنــان جاده ای افتاده و آنها با 
تهدید ماشین یا پول نقدشان را به سرقت برده بودند. من هم 
اســلحه تهیه کرده بودم تا چنانچه در خطر افتادم از خودم 
محافظت کنم اما فکرش را نمی کردم روزی با اســلحه جان 
پسردایی ام را بگیرم. متهم ادامه داد: من و برادرم بعد از قتل از 
ترسمان فراری شدیم و در این چند  ماه در شهرهای مختلف 
زندگی کردیم. گاهی ناچار می شدیم داخل ماشین بخوابیم 
اما دیگر از آوارگی و سرگردانی خسته شده بودیم و تصمیم 

گرفتیم نزد خانواده هایمان برگردیم که دستگیر شدیم.

طناب دار بر گردن مرد متجاوز
تبهکاری که 4سال قبل در جریان سرقت از خانه ای مرتکب 
تجاوز به عنف شده بود با قطعی شدن حکمش، به دار مجازات 
آویخته شد. به گزارش همشهری، این حادثه تلخ مردادماه 
سال 98 در یکی از محله های دزفول اتفاق افتاد. آن روز این 
مرد با انگیزه سرقت وارد خانه ای شده بود؛ اما هنگام سرقت 
متوجه زنی شد که در خانه حضور داشــت و او را مورد آزار 
و اذیت قرار داد. به دنبال این حادثه مرد متجاوز شناســایی 

و دستگیر شد و قضات دادگاه او را به اعدام محکوم کردند.
مهدی آماده، دادســتان عمومی و انقلاب دزفول در این باره 
گفت: این محکوم بــا ورود به منزل یکی از شــهروندان به 
قصد سرقت، مرتکب زنای به عنف شده بود که شناسایی و 
دستگیری این متجاوز به عنف به صورت اولویت در دستور کار 
قرار گرفت. او ادامه داد: دادگاه کیفری یک استان خوزستان 
با توجه به شناسایی متهم توسط شاکی، اقرارهای صریح او 
در دادگاه و همچنین سایر شواهد و قرائن موجود در پرونده، 
اتهامات وی را محرز شناخت. او علاوه بر تحمل 2سال حبس 
به دلیل شروع به سرقت درخصوص تجاوز به عنف نیز به اعدام 

محکوم شده بود که این حکم پس از قطعی شدن اجرا شد.

کوتاه از حادثه

قدر فرش های تاریخی و دیگر آثار ملی ایران را بدانیم
به عنوان یک ایرانی از اینکه در خبرها خواندم که فرش های 
تاریخی را زیر آفتاب پهن کرده اند بسیار ناراحت شدم. وقتی 
کارشناســان عنوان می کنند این کار به این ســرمایه های 
ارزشمند لطمه می زند باید به توصیه آنها گوش دهند. چه 
فرش ها چه هــر اثر و کالای تاریخی دیگری ســرمایه ملی 
و متعلق به همه مردم است و از مســئولان توقع می رود با 
مراقبت اصولــی و علمی از آنها در حفــظ امانت های ملت 

تلاش کنند. 
فرهنگی از تهران 

گرانی کالاها حداقل مرحله ای باشد
گران کردن تدریجی برخی از اجنــاس و کالاها مردم را 
برای گرانی های بعدی آماده تر می کنــد، اما ما اغلب با 
گرانی های ناگهانی روبه رو هســتیم و مردم می مانند و 
گرانی چند برابری که حتی یک هفته هم دوام نمی آورد 

و دوباره همان کالا آن هم به طور رسمی گران می شود.
محمود بلیغیان از اصفهان

جلوی ورود موتورسیکلت ها و ماشین های سنگین به داخل 
تونل توحید را بگیرند

طبق قانون راهنمایی و رانندگی تردد موتورسیکلت و خودروی 
سنگین در مسیر تونل ها ممنوع است که متأسفانه این قانون به 
شکل جدی و قاطع اجرا نمی شود. به واسطه کارم هر روز از تونل 
توحید تردد می کنم و بارها شاهد عبور موتورسیکلت و کامیون 
از این تونل بوده ام. بدتر از ورود بــدون مجوز به تونل حرکات 
نمایشی برخی موتورسواران که در تونل دست به آن می زنند که 
کمترین آن به اصطلاح لایی کشیدن از میان خودروهاست! از 
مسئولان نیروی انتظامی درخواست دارم تا با اعمال راهکارهای 

بازدارنده جلوی این قانون شکنی را بگیرند.
تقوی راد از تهران 

هیئت های عزاداری مراقب مصرف برق باشند
با شروع محرم خیل عزاداران سیدالشهدا)ع( روبه هیئت ها 
و تکایا و مساجد و موکب های شهری می آورند تا اقامه عزا 
کنند. جا دارد به تاســی از ائمه اطهار )ع( که هر چیزی را 
اندازه مصرف می کردند و با اسراف همواره مخالف بوده اند 
اجازه ندهند برخی لامپ ها و چراغ ها بی دلیل روشن باشند. 
به خصوص در شرایطی که مدام نوســان برق داریم و گرما 

باعث افزایش مصرف برق وسایل خنک کننده است. 
سادات علوی از تهران 

بیمارستان تازه افتتاح شده غدیر اورژانس ندارد
بخش اورژانس بیمارســتان غدیر که به تازگی افتتاح شده 
هنوز افتتاح نشده درحالی که همه می دانند بخش اورژانس 
نخســتین و ضروری ترین بخش یک مرکز درمانی اســت. 
درحالی کــه بعضی از بخش هــا هنوز افتتاح نشــده برای   
ام آر ای و سایر امور پاراکلینیکی وقت خواستیم که 27مرداد 
نخستین وقتی بود که به ما پیشــنهاد دادند. همه اینها در 
حالی است که با افتتاح بیمارستان توقع می رود اورژانس و 
سایر بخش ها فعال باشند در غیراین صورت افتتاح ساختمان 

به تنهایی چه معنایی دارد؟
طاهری از تهران

نظارت بر ســاعات کار نانوایی های بندر انزلی بســیار 
ضروری است

مدتی است نانوایی های شهر بندر انزلی به بهانه کمبود آرد 
زودتر از موعد مغازه هایشان را می بندند و تعطیل می کنند. 
این مسئله برای افرادی مثل من که تا دیروقت سرکار هستم 
و ناچارم هنگام رفتن به خانه نان تهیه کنم مشکل ساز شده 
است. مگر ســاعات کار نانوایی ها تابع یک قانون مشخص و 
مصوب نیست؟ اگر اینطور است پس چرا عده ای به دلخواه 

خود در این زمینه عمل می کنند؟ 
اطیابی از بندر انزلی

بلیت در پایانه های مرزی کمیاب شده است
هنوز وارد دهه اول محرم نشده بلیت در پایانه های مرزی کمیاب و 
حتی نایاب شده است. تعاونی ها یا بلیت ندارند یا بلیت ها را به چند 
برابر قیمت مصوب عرضه می کنند. 26تیرماه هیچ کدام از پایانه های 
مرزی در سایت های اینترنتی، بلیتی برای فروش نداشتند. تنها یک 
تعاونی کمتر شناخته شده بلیت داشت که آن هم درحالی که قیمت 
مصوب 330هزار تومان است 600هزار تومان به فروش می رسید. 

مسئولان سریع تر جلوی این روند را بگیرند.
حمیسی از تهران 

زمان مصاحبه پذیرفته شدگان آموزگاری لرستان اعلام نشد
از پذیرفته شدگان رشته آموزگاری ابتدایی استان لرستان هستم 
که بعد از چند روز بلاتکلیفی و پیگیری پذیرفته شدگان موفق 
نشدیم از زمان مصاحبه تکمیلی خود مطلع شویم. این در حالی 
است که با انتشار اطلاعیه در روز 22تیر اعلام کردند که لیست 
مصاحبه شوندگان روزانه اعلام خواهد شد ولی هنوز هیچ لیستی 
منتشر نشــده اســت. برخی افراد مانند من که خارج از استان 
هستند درصورت اعلام چطور خودشان را به مصاحبه برسانند. 
چه اشکالی دارد در استان لرستان هم به صورت دقیق و منظم 

زمان مصاحبه تکمیلی اعلام می شد؟
حسینی از سنندج

سطوح شیب دار بهترین جایگزین پل های عابرمکانیزه و 
عادی هستند

مسئولان به جای هزینه کردن برای ســاخت پل هایی که پله 
دارند یا حتی آنها کــه مکانیزه هســتند و نیازمند نگهداری و 
هزینه های ماهانه درصورت امکان، پل هــای هوایی عابر پیاده 
به گونه ای شیب دار و بدون پله طراحی و ساخته شوند که مردم و 
به خصوص سالمندان به سادگی بتوانند از آنها بالا بروند و پایین 

بیایند و کمتر خسته شوند. 
سپاسی از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

تکنیسین اورژانس هوایی در حادثه ای که برای بالگرد اورژانس یاسوج رخ داد 

 اعتراض مقتول به سرنشــین 

جنایی
موتورسیکلت که با سرعت بالا 
در حال حرکت بود، به قیمت 
جانش تمام شــد و عامل ایــن جنایت از ترس 
دستگیری و زندانی شدن، تصمیم به فرار گرفت 
اما دلتنگی موجب شد تا به تهران برگردد و پس 

از 5 ماه فرار دستگیر شود.
به گزارش همشهری، شامگاه سوم بهمن پارسال 
به قاضی وحید ناصری بازپرس جنایی تهران خبر 
رسید که مردی در درگیری هدف ضربات متعدد 
چاقو قرار گرفته و به قتل رســیده است. پس از 
اعلام این خبر، تیم جنایی در محل جنایت که 
خیابانی در حوالی چهارراه سیروس بود حاضر 
شد. بررسی ها حکایت از این داشت که مقتول 
اهل کشور افغانستان بوده که با 10ضربه چاقو 
به قتل رســیده اســت. عامل درگیری مرگبار 
متواری شــده بود و یکی از دوستان مقتول که 
شاهد جنایت بود، درباره جزئیات درگیری منجر 
به قتل گفت: مقتول از دوستان و همشهریانم 
بود که وقتی متوجه شــد قرار است به زودی به 
کشور برگردم، شب حادثه یک دورهمی گرفت 
و مرا دعوت کرد. به جز مــن چند نفر دیگر هم 
دعوت بودند که شــب حادثه از محل زندگی ام 
که حوالی نظرآباد هشــتگرد بود راهی تهران 
شــدیم و به خانه مقتول و برادرش رفتیم. آن 
شب مقتول می خواســت خرید کند که من و 
یکی از دوســتانم با او همراه شــدیم. در مسیر 
 برگشــت ناگهان یک دســتگاه موتورسیکلت

به سرعت از کنار ما عبور کرد. این اتفاق موجب 

شد تا مقتول به موتورسواراعتراض کند. 
او فریاد کشید که چرا با این سرعت در 
حال حرکت هستی چون ممکن بود 
جان ما را به خطر بیندازد.موتورسوار 
مردی قــوی هیکل بود کــه پس از 

اعتراض دوســتم برگشت و با او 
درگیر شد. پس از شروع دعوا، 

ما میانجیگــری کردیم تا 
درگیری خاتمــه یابد اما 
ماجرا به اینجا ختم نشد 
چرا که مرد موتورسوار 
دقایقی بعــد با چند نفر 
از دوستانش برگشت و با 

چاقو به جان دوستم افتاد و 
او را به قتل رساند. به دنبال 
این حادثه، تحقیقات برای 
بازداشــت عامل درگیری 

مرگبار شروع شــد اما او فرار 
کرده بود. با این حال جست و جو 
برای یافتن مخفیگاه وی ادامه 
داشــت تا اینکه روز سه شنبه 
27تیر ماه خبر رسید که متهم 
فراری به تهران بازگشــته و در 
خانه عمه اش مخفی شده است. 
با این ســرنخ مأمــوران راهی 
مخفیگاه قاتل که جنوب شرق 
پایتخت بود شــدند و او را در 

عملیاتی غافلگیرانه دستگیر 
کردند.

سرعت بالای موتورسوار، جنایت آفرید

»وقتی بالگرد با زمین برخورد کرد، 
یکباره شــعله ور شد و تکنیسین 
اورژانس از در آن به بیرون پرتاب 
و به شدت مصدوم شد. 2خلبان بالگرد اما در کابین گرفتار شده و جان شان در 
خطر بود. در این شرایط تکنیسین فداکار که خودش مصدوم بود همه خطرات را 
به جان خرید و برای نجات کادر پرواز به دل آتش زد.« این توصیف صحنه حادثه 
برای بالگرد اورژانس هوایی است که چند روز قبل هنگام امدادرسانی در یکی 
از روســتاهای دور افتاده کهگیلویه و بویراحمد دچار حادثه شد اما شجاعت 
تکنیسین اورژانس از یک فاجعه جلوگیری کرد. او علاوه بر اینکه توانست جان 
2کادر پروازی را نجات دهد، با همان وضعیتی که داشــت خودش را بالای سر 
پسری که به دلیل مشکلات تنفسی در یک قدمی مرگ بود رساند و او را نجات 
داد. داوود افضلی همان تکنیسین فداکار اورژانس هوایی است. او در گفت وگویی 

اختصاصی با همشهری جزئیات بیشتری از این حادثه را بازگو کرد.

سرنوشت پسر بیمار بعد از حادثه بالگرد 
 دقایق کوتاهی از این حادثه گذشته بود که 
من به سختی خودم را از بالگرد دور کردم. 
اهالی روستا دورم جمع شده بودند که من سراغ پسر 
بیمار را گرفتم. گفتند تو خودت نیاز به کمک داری 
و روی پایت بند نیستی؛ اما من چون شرایط پسر 
نوجوان را فهمیده بودم و می دانستم جانش در خطر 
است با همان وضعیت خودم را به سمت او کشاندم. 
بعد به همراهان بیمار گفتم کــه بالگرد احتمال 
آتش ســوزی دوباره یا انفجار را نــدارد. از آنها 
خواستم تا کیف قرمز رنگ که داخلش تجهیزات 
پزشکی قرار دارد و کپســول اکسیژن را برایم 
بیاورنــد. در آن لحظات صورت پســر نوجوان 
به دلیل نرسیدن اکسیژن به مغزش سیاه شده بود 
و جانش در خطر بود. من فورا برایش اکســیژن 
نصب کردم و خوشبختانه داروی مخصوصی که او 
باید مصرف می کرد را همراه داشتیم و با استفاده 

از آن، او به زندگی برگشت. بعد از آن بود که خیالم راحت شد و خودم برای دقایقی بیهوش شدم.

محمد جعفریگزارش
روزنامه نگار

فداکاری تکنیسین اورژانس در دل آتشفداکاری تکنیسین اورژانس در دل آتش

 تکنیسین اورژانس با اینکه خودش  در این
 حادثه آسیب دیده بود توانست جان  کادر پرواز

و پسر بیمار را نجات دهد

وحشت از زندان
متهم دیروز بــرای تحقیق به گفت وگو

دادسرای جنایی تهران منتقل 
شد. او روی صندلی نشسته و به شدت مضطرب 
بود؛ گاهی دست و پایش می لرزید و گریه می کرد. 
او می گفت از زندان رفتن وحشت دارد و می ترسد 
در آنجا زندانیان او را اذیــت کنند. گفت وگوی 

همشهری با متهم را می خوانید.

چرا مضطربی و گریه می کنی؟
چون می ترسم؛ من از زندان رفتن می ترسم. کاش 
می شد در دادسرا یا بازداشتگاه پلیس زندانی 
شوم اما به زندانی که در آن تبهکاران و افراد 

مخوف هستند، نروم.

چــرا از زندان وحشــت 
داری؟

چــون می ترســم سرنوشــتم مانند 
وحید مرادی شــود. همان شرور معروف 
کشور که در جریان یک قتل دستگیر شد 
و او را در زندان به قتل رســاندند. با خود 
می گویم او که شرور مطرح و گنده لات بود، 
نتوانســت در برابر تبهکاران جانش را حفظ 
کند، آن وقت من چطور می توانم از جان خودم 
محافظت کنم. می ترســم در زندان، زندانیان 
دیگر و یا بستگان مقتول در آنجا باشند و مرا 

اذیت کنند و یا جانم را بگیرند.

برگردیم به روز حادثه؛  چه شد 
که دست به جنایت زدی؟

آن روز اصلا حالم خوب نبود. هم قرص اعصاب 
خورده و هم مشروبات الکلی مصرف کرده بودم. 
وقتی با موتور از کنار مقتول و همشهریانش رد 
شدم مقتول با داد و فریاد به من فحاشی کرد. من 
هم عصبانی شدم و موتورسیکلتم را نگه داشتم 
و با آنها شروع به مشاجره لفظی کردم. حادثه 
در نزدیکی خانه مان رخ داد و دوستم که 
متوجه دعوای ما شده بود، جلو آمد 
و میانجیگری کرد. او مرا با خودش 

برد اما مقتول دوباره به من اعتراض کرد.آنها 5نفر 
بودند و من از ترس به خانه مــان رفتم و چاقوی 
آشپزخانه را برداشتم و به داخل کوچه آمدم. مقتول 
و دوستانش چوب داشتند و مرا با چوب زدند و من 
هم مرتب چاقو را به سمت شان پرتاب کردم و بعد 
متوجه شدم 10ضربه به مقتول خورده و جانش را 

گرفته است.

پس از قتل به کجا فرار کردی ؟
دو روز اول که حالم خوب نبود اما وقتی فهمیدم او 
به قتل رسیده از ترس به یکی از شهرهای جنوبی 
کشور رفتم و در آنجا مشغول به کار شدم. شبانه روز 
کار می کردم تا بتوانم پــول دیه را فراهم کنم و به 

پدرم برسانم تا او از اولیای دم رضایت بگیرد.

چقدر پول فراهم کردی ؟
من درکار نصب و راه اندازی کولر گازی هستم و در 
این چند ماه 70میلیون تومان پس انداز کردم. دو روز 
قبل به تهران آمدم که دستگیر شدم. برنامه ام این 
بود که ابتدا پول دیه را فراهم کنم و از طریق پدرم به 
اولیای دم برسانم تا عذاب وجدانم کمتر شود. سپس 
از ایران فرار کنم و به استرالیا بروم. دلم می خواست 
خودم را به این کشور برسانم و زندگی ام را بسازم اما 
خب نشد. من در زندگی خیلی بدشانسی آورده ام. 
درواقع من از دوران کودکی زندگی سختی داشتم 

تا به این لحظه.

دوران کودکی ات چطور گذشت؟
من هیچ وقت محبت واقعی مادر را نچشــیدم. 
از بچگی پدر و مادرم مــدام با یکدیگر درگیری 
داشتند. اختلاف آنها ادامه داشت تا اینکه از هم 
جدا شدند. مادرم بعد از جدایی ازدواج کرد و من 
نزد پدرم زندگی می کردم. همین موضوع باعث 
شد تا مشکل اعصاب پیدا کنم. دلم می خواست 
مادرم را ببینم اما نمی شــد. برادر کوچکم نیز با 
عمه ام زندگی می کرد. این اتفاقات باعث شد تا 
من قرص اعصاب و مشروبات الکلی مصرف کنم تا 

کمی آرام تر شوم.  


